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 شمس لنگرودی در سمینار »زندگی در نگاه حافظ«
در دانشگاه آزاد اسلامی اراک: 

حافظ جمع‌بند فرهنگ ایران است 

شمس لنگرودی، شـــاعر و پژوهشگر معاصر که سابقه تدریس در 
دانشـــگاه آزاد اسلامی اراک را دارد، در ســـمینار»زندگی در نگاه 
حافظ« به بررسی تفکر حافظ نسبت به زندگی با استناد به پژوهش 
در شـــعرهای این شاعر و بازشناســـی تفاوت نگاه حافظ نسبت به 
شاعران دیگر پرداخت و بر دستیابی به شادی واقعی به‌عنوان نیاز 
جامعه امروز ایران از راه درک شعرهای حافظ تاکید کرد. به باور این 
شاعر، حافظ مخاطبش را از افسردگی می‌رهاند و به شادی واقعی 
می‌رســـاند و راه دیدن واقعیت‌های زندگی و شادی واقعی در کنار 
تمامی این واقعیت‌ها را به آدمی نشـــان می‌دهد. او با اشاره به این 
نکته که ایرانیان را مردمی افســـرده دانسته‌اند، تاکید کرد که اگر 

حافظ بخوانیم از این وضعیت رهایی پیدا می‌کنیم. 
به گزارش »ایسنا« مولف کتاب پژوهشی »تاریخ تحلیلی شعر نو در 
ایران« برای گفتن از دغدغه‌هایش شعر »دور گردون گر دو روزی بر 
مراد ما نگشت/ دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور« را شاهد 
آورد و گفت: »بعد از همراهی چند ســـاله با شعرهای حافظ به قول 
اخوان ثالث دریافتم که حافظ جمع‌بند فرهنگ ایران اســـت. نگاه 
حافظ به زندگی در شـــعرهایش جامعیتی دارد که سراسر زندگی را 
در برمی‌گیرد و گستردگی عجیبی دارد که در مراحل مختلف زندگی 
می‌توان به آن پناه برد. ردپای نگاه حافظ 
به زندگی در هیچ‌یک از آثار مولانا، خیام، 
سهراب سپهری یا کافکا دیده نمی‌شود. 
دو نگاه را همواره در شعرهای دیگر شاعران 
یا نویســـندگان می‌توان یافت که شامل 
نگاه صرفا خوش‌بینانه یا بدبینانه اســـت 
و حافـــظ در حقیقت خود را محصور یکی 
از این نگاه‌ها نکرده اســـت. این شاعران 
هنرمندان و متفکرانی بزرگ بوده‌اند، اما 
در اینجـــا نوع نگاه و تفاوت با نگاه حافظ 

مطرح است.«
لنگرودی در بخشی دیگر از سخنرانی‌اش با 
خواندن شعری از سپهری گفت: »سپهری 
در یکی از گفته‌هایش عنوان می‌کند که 
»در هندوستان پا در مصائب داشتم و سر 
در شـــادی« که گفته‌ای درست و از روی 
آگاهی اســـت. در حقیقت این شاعران پا 
در مصائب داشـــته‌اند و سر در شادی؛ به 
ایـــن معنا که از مصائب فرار کرده‌اند و هر 
کدام به نوعی شـــادی به دور از مصائب را 
به دست آورده‌اند در صورتی که حافظ با 
واقعیات زندگی همراه است. فضای فکری 
حافظ زندگی است و در حقیقت همراه با ما 
پیاده راه می‌آید و مصائب را می‌بیند، اما همان‌طور که در شعرهایش 
یافت می‌شـــود امید به بهبود دارد. حافظ در تمام شـــعرهایش از 
مشکلات و مصائب صحبت می‌کند و واقعیت‌های زندگی را می‌بیند. 
در شـــعرهای حافظ مدام با مسائل روزمره مواجه می‌شویم، ولی او 
در تمامی شعرهایش بهبود امور را نوید می‌دهد و این نوید از روی 
آگاهی اســـت نه از روی خیال و بر اساس مشاهده واقعیات زندگی 
بیان می‌شود. در دیگر شاعران نگاه یک‌سویه را شاهد هستیم، ولی 
در شـــعرهای حافظ کورسویی از امید دیده می‌شود. حافظ از این 
بینش واقعی شاد است و شادی او واقعی است، البته این به معنای 
ظاهری بودن شـــادی مولانا یا ســـپهری نیست، اینها انسان‌های 
آگاهی بوده‌اند، اما تفاوت در این است که حافظ با واقعیات زندگی 

می‌کند و در کنار ما قدم می‌زند.«
شاعر »پنجاه و سه ترانه عاشقانه« در بخشی دیگر از سخنرانی‌اش 
گفت: »بدون درک مفهوم زندگی، شادمانی سطحی خواهد بود و 
یکی از دلایلی که حافظ مشـــغله چند ساله من شده است به این 
مفهوم بازمی‌گردد و هر روز نکته‌ای جدیدتر از نگاه این شـــاعر به 
زندگی درمی‌یابم که درک و شادی عمیق‌تری می‌بخشد. در حقیقت 
حافظ راه دیدن واقعیت‌های زندگی و شادی واقعی در کنار تمامی 
واقعیت‌های را به آدمی نشـــان می‌دهد، اختیار را دخیل در تغییر 
شـــرایط می‌داند و امیدواری در شـــعرهایش دیده می‌شود؛ اینکه 
مصائب را ببین، باور کن، همراه‌شان باش، از همت و اختیار کمک 
بگیر و امید به خوب شدن اوضاع داشته باش؛ دائما یکسان نباشد 

حال دوران غم مخور.«

 اتفاق روز

سفر پل لوئیس ربورا نقاش و مجسمه‌ساز فرانسوی به ایران

به من می‌گویند پیکاسوی دوم
پـل لوئیـس ربـورا یکـی از آخرین بازماندگان شـاگردان 
پیکاسـو بـه ایـران آمـده اسـت. او بـه دعـوت مدیـران 
سـراموزه دکتـر رهگشـای در بـادرود کاشـان که زوجی 
ایرانی-فرانسـوی هسـتند، بـه ایـران سـفر کرده اسـت. 
ایـن نقـاش کـه از او به‌عنـوان مبـدع سـبک جدیـدی 
در هنـر انتزاعـی بـه نام »لوسِـقِی« یـاد می‌کنند، گفته 
اسـت علاقه‌منـد اسـت در ایـران آثـارش را بـه نمایـش 
بگـذارد. پـل لوئیـس ربـورا، عضو آکادمـی بین‌المللی 
هنرهـای زیبـای »کبک«، مدیرگـروه بین‌المللی »هنر، 
رنـگ، مـاده« و رئیـس کمیتـه انتخـاب انجمـن »جایـزه 
بین‌المللـی عقـاب نیـس« اسـت. ایـن هنرمنـد نقاش 
و مجسمه‌سـاز فرانسـوی هم‌اکنون 89 سـال دارد. پل 
لوئیس ربورا که او را آخرین بازمانده شـاگردان پیکاسـو 
می‌نامنـد، دربـاره ایـن نقـاش، شـاعر، طـراح صحنـه، 
پیکرتـراش، گراورسـاز و سـرامیک‌کار اسـپانیایی کـه 

یکـی از مبدعـان سـبک کوبیسـم بـود به»مهـر« گفت: 
»پیکاسـو یـک امپراتـوری بـود. به هر هنری دسـت زد و 
در هـر راهـی که وارد شـد، کارش فوق‌العـاده بود. هیچ 
نقصـی در کارهـای او پیـدا نمی‌کنیـد. مـا با هم خیلی 
دوسـت بودیـم. نظـر همدیگر را می‌پرسـیدیم. البته او 
زمان زیادی اسـت که فوت کرده اسـت اما در زمان زنده 
بودنش از او بسـیار آموختم. در واقع چیزی نیسـت که 
بتوانم درباره او بگویم که امروزه همه درباره‌اش ندانند. 
او پر از ایده بود و تسلط بسیار زیادی به کارش داشت. 
مهم‌تر اینکه در شاخه‌های متعددی کار می‌کرد که در 
واقع نسل ما هم این‌طور بود. الان دیگر هنرمندهایی 
که در چند شاخه کار کنند کمتر پیدا می‌شوند. خود 
مـن گرافیـک کار می‌کنـم، با زغـال کار می‌کنم، با برنز 
و سـرامیک کار می‌کنم و مجسـمه می‌سـازم و نقاشـی 
می‌کشـم. خیلی‌ها به من می‌گویند پیکاسـوی دوم.« 

 گفته ها

یان واگنر شاعر آلمانی در نشست شهر کتاب:

فرخزاد و شاملو را خوانده‌ام
گـروه ادب و هنـر  یـان واگنـر، شـاعر جـوان 
آلمانی، امروزه یکی از صداهای مهم شعر 
اروپاسـت و آثـار او بـه زبان‌هـای مختلفـی 
ترجمـه شـده اسـت. ایـن شـاعر که پیش 
از ایـن بـا ترجمـه اشـعارش توسـط علـی 
عبداللهـی بـه مخاطبـان فارسـی زبـان 
معرفـی شـده اسـت، سه‌شـنبه هفتـه 
جـاری بـه دعوت شـهر کتاب به ایـران آمد 
تـا در نشسـتی بـا عنـوان »گرایش‌های نو 
در شـعر آلمانی‌زبـان« از تحـولات جدیـد 
در کشـورش بـرای علاقه‌منـدان بـه شـعر 
آلمانـی بگویـد. واگنـر در ایـن نشسـت چنـد نمونـه از 
شعرهایش را خواند و همزمان علی عبداللهی برگردان 
آنهـا را بـرای مخاطبـان به فارسـی ارائـه داد. عبداللهی 
از مترجمـان باتجربـه‌ای اسـت کـه تاکنـون آثار مهمی 
از ادبیـات آلمانـی را بـه فارسـی منتشـر کـرده اسـت. 
در ایـن نشسـت علاوه‌بـر علـی عبداللهـی، علی‌اصغر 
محمدخانـی، معـاون فرهنگی شـهر کتـاب نیز حضور 
داشـت و معرفـی اجمالـی از میهمـان آلمانـی برنامـه 
دست داد. یان واگنر، دانش‌آموخته ادبیات انگلیسی 
اسـت و نخسـتین مجموعـه شـعرش را سـال 2001 
منتشر کرد. او مترجم و نویسنده هم هست و نخستین 
شاعری است که موفق به دریافت جایزه کتاب لیپزیک 
شد. بنابر توضیح علی عبداللهی، این جایزه قبل از آن 
بـه رمان‌هـای خانوادگی و پرفروش تعلق می‌گرفت. در 
نشست سه‌شنبه شهر کتاب علی عبداللهی، علاوه‌بر 
خواندن برگردان چند شعر از واگنر، به تحلیل و توضیح 
شـعر او پرداخت. یان واگنر در پاسـخ به این پرسـش که 
شـناختش از شـعر فارسـی به چه اندازه اسـت، گفت: 
»زبـان فارسـی نمی‌دانـم، اما ترجمه‌هایی را که از شـعر 
فارسی به آلمانی شده خوانده‌ام. ترجمه‌های حافظ و 
مولوی را خوانده‌ام؛ هرچند این ترجمه‌ها قدیمی‌اند و 
مـا نمی‌دانیم چقدر اعتبـار دارند. ترجمه‌هایی از فروغ 
فرخـزاد و احمـد شـاملو را خوانـده‌ام. ترجمه‌ شـعرهای 
شـاملو خیلی خوب اسـت. ترجمه انگلیسی شعرهای 
اسـماعیل خویی را خوانده‌ام. سـیمین بهبهانی را هم 
می‌شناسـم و ترجمه شـعرش را خوانده‌ام. به‌هرحال از 

دریچـه‌ای به جهان شـعر فارسـی نگاه کـرده‌ام.« 
یـان واگنـر دربـاره گرایش‌هـای نـو در شـعر آلمـان کـه 
موضوع اصلی نشست سه‌شنبه این هفته شهر کتاب 
مرکـزی بـود، گفـت: »دو گرایـش عمـده در شـعر امروز 

آلمان هسـت: »نخسـت کسـانی که دنبال تجربه‌های 
جدید هستند و دیگر کسانی که نگاه به سنت دارند و 
حتی می‌خواهند به سـنت‌های شـعری برگردند.« این 
دو جـریان عمـده، همزمـان در این روزگار هسـتند. 
دوسـتداران سـنت طبعـا دنبـال دسـتاوردهای 
گذشـتگان و نوکردن آنها هسـتند. بسـیاری هستند 
کـه دوسـت ندارنـد در یـک مکتـب متوقـف شـوند و 
همیـن نکتـه چیـزی اسـت کـه بـه شـعر آنهـا تنـوع و 
غنـا می‌بخشـد. کسـانی دیگـری هـم هسـتند کـه 
هـم تجـارب نـو و هم سـنت‌های گذشـتگان را در هم 
می‌آمیزنـد. اینهـا هـم به زبان نـگاه می‌کنند و هم به 
تجـارب جهانـی. اینها می‌دانند کـه با زبان چه بکنند، 
کجـا نـوآوری کننـد و چگونه به مضامینـی بپردازند که 
اقبـال مخاطبـان را در پـی داشـته باشـد. اما به‌هرحال 
اغلـب کتاب‌هـای شـعر، حتـی از شـاعران موفـق نیـز 

تیـراژی حـدود هزار نسـخه دارند.«
واگنـر بـه کثـرت شـاعران به‌عنـوان یـک مولفـه مهم در 
آلمـان یـاد کـرد و توضـح داد کـه شـعر جهان در سـطح 
گسـترده‌ای در آلمان ترجمه می‌شـود و اغلب شـاعران 
جـوان آلمانـی، مترجـم هـم هسـتند کـه زبان‌هـای 

مختلـف ترجمـه می‌کنند.
 او با اشـاره به همین مسـاله گفت: »نه‌تنها سـنت شـعر 
آلمانی در شـعر آلمان موثر اسـت، بلکه دسـتاوردهای 
شـعر جهانـی هـم بـر شـعر آلمـان اثر گذاشـته اسـت. 
وقتی شـعرهایی را که در آسـیا و آمریکای لاتین نوشـته 
شـده اسـت می‌خوانیم، حوزه‌ دید ما وسـیع‌تر می‌شود 
و خوشبختانه ارتباط نزدیک بین شاعران معاصر آلمان 
بـا دیگـر شـاعران جهـان برقـرار اسـت. مـا بـا هـم آشـنا 

می‌شـویم و از تجـارب هـم بهـره می‌بریم.«

خوانندگان پاپ سی و دومین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

اشوان در برج میلاد می‌خواند
بـا آنکـه کمتـر از یـک مـاه بـه 
آغـاز جشـنواره  بیـن المللـی 
موسـیقی فجـر مانده اسـت، 
هنـوز شـرکت‌کنندگان ایـن رویـداد مهـم موسـیقایی 
مشخص نشده اند و دیروز دفتر جشنواره موسیقی فجر 
تنهـا نـام سـه نفر از چهره‌هـای شـرکت‌کننده در بخش 
موسـیقی پـاپ را اعالم کـرد. بنابر اعالم روابط‌عمومی 
جشنواره موسیقی، محمدعلیزاده، محسن یگانه و اشوان 
در بخش موسـیقی پاپ در سـالن نمایشـگاه میلاد روی 
صحنـه می‌رونـد. علیـزاده از فعال‌تریـن برگزار‌کنندگان 
کنسـرت زنـده در میـان خواننـدگان پاپ اسـت. او برای 
اولین بار در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر 
در سـال 91 شـرکت کرد و کنسـرت او بهترین کنسـرت 
پـاپ جشـنواره انتخاب شـد. همچنـان برای بـار دوم در 
سـال 93 در سـی‌امین جشـنواره موسیقی فجر شرکت 
کرد و اجراهای او مورد استقبال هم قرار گرفت. علیزاده 
که به خواننده پر احساس معروف است پاییز امسال در 
سـالن بین‌المللی برج میلاد کنسـرت داشـت که برای 
بـار چنـدم تمدیـد شـد و مـورد توجـه مـردم قـرار گرفت. 
خـودش اسـتقبال از اجراهایـش را محبـت و نـگاه خـدا 
در زندگـی‌اش می‌دانـد و گفتـه اسـت: »ترانه‌هایـم را بـر 
حسـب حـال خود و مردم انتخـاب می‌کنم. باید با مردم 
و در کنـار مـردم باشـم و بـا درک نقطه‌هـای احساسـی و 
عاطفـی مـردم برایشـان موسـیقی بسـازم.« علیـزاده در 
سـاخت ملـودی، آهنـگ و ترانه‌سـرایی مهـارت خاصـی 
دارد، ترانه‌هـای معـروف او »جز تو« و »خداحافظ« اسـت 
که در همه کنسرت‌هایش قطعه »جز تو« را اجرا می‌کند 

و از ایـن طریـق بـا مخاطبـش ارتبـاط برقـرار می‌کند. 
این خواننده پاپ که در آسـتانه 35 سـالگی است 
بیـش از 50 اجـرای زنـده در شـهرهای مختلـف 

داشـته و بیـش از 18 تک‌آهنـگ منتشـر کرده 
اسـت. او کـه رکـوردار کنسـرت در ایـران 

در سـال‌های اخیـر اسـت، سـال 94 بـا 
اجرای 30 سـانس کنسـرت در تهران نفر 
اول موسـیقی کشـور شـد. علیزاده چند 
آلبـوم هـم در کارنامه کاری خـود دارد که 

آخریـن اثـر ایـن خواننـده بـا هشـت ترک 
در روز تولـدش یعنـی 23 دی  سـال جاری 

منتشـر می‌شـود.  محسـن یگانـه، خواننـده 

پاپ کشـورمان هم در سـی و دومین جشنواره موسیقی 
فجر روی صحنه می‌رود. این خواننده که خود ترانه‌سرا 
هم هسـت، در اجراهایش از ترانه‌های خودش اسـتفاده 
می‌کنـد. او کـه بیـش از 6 آلبـوم و 10 تک‌آهنـگ دارد، 
با سریال‌سـازان مختلفی همکاری کرده و تیتراژخوانی 
برخـی از برنامه‌هـا را نیـز برعهـده داشـته اسـت کـه از 
آن جملـه می‌تـوان بـه تیتـراژ برنامـه »ماه عسـل« اشـاره 
کـرد.  دیگـر خواننـده‌ای کـه نامـش در میـان اسـامی 
خواننـدگان موسـیقی فجـر بـه چشـم می‌خورد اشـوان 
اسـت. اشکان خدابنده‌لو معروف به اشوان، دانشجوی 
رشته مهندسی عمران در مقطع لیسانس دانشگاه آزاد 
اسالمی تهـران مرکـز اسـت. او فعالیت هنری خـود را با 
نواختن گیتار آغاز کرده اسـت. اما زمانی به اوج شـهرت 
رسـید کـه تک‌قطعـه‌ای بـا نام »تنها شـدم« از او منتشـر 
شـد و طرفـداران خـود را پیدا کرد؛ به‌طـوری که با اجرای 
اولین کنسـرتش در شـهریور گذشـته توانسـت در کمتر 
هفت سـاعت تمام بلیت‌هایش را بدون تبلیغ به فروش 
برسـاند. این اتفاق باعث شـد دو روز دیگر در دو سـانس 
برایش اجرای فوق‌العاده بگذارند. اشوان تلاشش را برای 
ارائه شـعر و ملودی عام‌پسـند مطابق با سـلیقه خودش 
در سـبک غربـی را نقطـه قـوت موفقیـت در ایـن عرصـه 
می‌دانـد. اولیـن آلبـوم اشـوان قـرار بود بعـد از ماه محرم 
و صفـر منتشـر شـود کـه هنـوز خبـری از آن نیسـت.  
بـه گفتـه مهدی وجدانـی، مدیر روابط‌عمومی سـی 
و دومیـن جشـنواره بین‌المللی موسـیقی فجر 
در گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« بـه تعـداد 
ایـن خواننـدگان اضافـه خواهـد شـد. 
جشـنواره موسـیقی فجر از ٢٢ دی تا یک 
 بهمـن بـه دبیـری حمیدرضـا نوربخـش 

برگزار می‌شود. 

 جشنواره

دعوت به خواندن رمان »پیاده‌روی در ته دنیا« نوشته مهدی جعفری

با آنها تا ته دنیا قدم زده‌ای
گزیـد.  را  لبـش  »فقـط   
نمی‌دانـم چه‌جـور بـود امـا 
مثـل اینکـه ضعیـف شـده 
باشـد و درمانـده و ایـن حریصـم می‌کـرد 
و مسـلط. همیشـه همین‌طـور اسـت، 
حریف که ضعیف شـود تو هار می‌شـوی. 
دسـت‌هایش زبر و پوسته‌پوسـته بود. یاد 

دسـت‌های مـادرم افتـادم.«
»پیـاده‌روی در تـه دنیـا« نوشـته مهـدی 

جعفری و منتشـر 
شـده در نشر نیماژ 
داسـتانی سـاده 
اسـت بـا فضایـی 
کـه هـر روز حتـی 
اگـر در آن نباشـی، اگـر اراده 
کنـی، می‌توانـی در پیاده‌روهـا 
همـان  ر  د  ، محله‌هایـش و 
بیابان‌هـای اطـراف مرغـداری 
و  دم  و  دود  پـر  خیابـان  یـا 
شـلوغ پـر از مسـافرخانه‌های 
قدیمـی، قدم بزنـی و آدم‌هایی 
را ببینی که اگر خود »سـهراب« 
نیسـتند، شـبیه اش هسـتند. 
بـا همـان آرزوهایـی کـه ماننـد 
آب از میـان انگشتان‌شـان بـه 

خـاک می‌ریـزد. بـا همـان بی‌آرمانـی کـه شـب را بـه 
صبـح می‌رسـانند و روز را بـه شـب گـره می‌زننـد و جـز 
تاریکـی نمی‌بینند و یاوری نمی‌یابند. مهدی جعفری 
واقع‌گراسـت و نثـری پاکیـزه دارد. با وجـود بازی زمانی 
بـرای فصل‌هـای داسـتان بلنـدی کـه نوشـته اسـت، 
خواننـده را گیـج نمی‌کنـد و نوشـته‌اش فرمالیسـتی 
نیسـت. آدم‌های داسـتان از زن و مرد، واقعی هسـتند 

و آشـنا، اگرچـه نویسـنده فقـط دو بعـد از آنهـا را بـه مـا 
می‌نمایانـد. بـه درون‌شـان کاری ندارد امـا ظاهر را با 
سـادگی چنـان می‌سـازد کـه انـگار بعـد دیگـری هم 
برایشـان متصـور نیسـت. آدم‌هایـی کـه گاه کاغذی 
هسـتند ماننـد »عباسـعلی« و گاه کمـی ضخیـم 
می‌شـوند مثـل »مهتـاب« وگاه با تعمدی قرار نیسـت 
از آنهـا بیشـتر بدانـی مثل»همـا« و »آذر«. امـا تعمـد از 
جانب نویسنده است نه راوی که انگار اصلا دنبال بعد 
دیگـری نیسـت. همان‌طـور کاغذی می‌خواهدشـان.  
مهـدی جعفـری داسـتانی از 
امـروز و بسـیاری از آدم‌هـای 
همیـن روزگار نوشـته اسـت. 
بـه فضاهایی نزدیک شـده که 
برای انسـان امروز آشناسـت و 
آدم‌هایـی را تصویـر کـرده کـه 
بیمـاری مرمـوز اکثـر آدم‌های 
ایـن زمـان و ایـن جغرافیـا را 
دارنـد، بی‌آرمانـی، پوچـی و 
عـدم اعتمادبه‌نفـس. بیماری 
ش  نتیجـه‌ا کـه  علاجـی  لا
ناامیـدی، دلزدگی و درنهایت 
ایـن رونـد  مـرگ اسـت. در 
چگونگـی اسـتحاله جوانـی 
ناامیـدی  بـه  آرزومنـدی  و 
نـی  عصیا بـه  وری  ی‌آ رو و 
خامـوش و جنایـت در قالـب کمتریـن صفحه و کلمه 

نیـز بـه خواننـده عرضـه می‌شـود. 
نویسـنده در کمـال سـادگی و فـارغ از هـر ادعایـی 
داسـتانش را تعریـف کـرده و خواننده را گاهی چنان 
بـا خـود همـراه می‌کنـد کـه فکـر می‌کنـی شـاید 
ایـن آدم‌هـا را می‌شـناخته‌ای و بـا آنهـا تـا تـه دنیـا 

قـدم زده‌ای! 

   یان واگنر 

   محمد علیزاده  محسن یگانه

 پل لوئیس ربورا یکی از آخرین بازماندگان شاگردان پیکاسو
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»در هوای گریه« همایون 

شجریان در شهرهای ایران

همایون شـــجریان پـــس از برگزاری چهـــار اجرا در  

اســـترالیا، تورهای کنسرت »در هوای گریه« در ایران 

را ادامـــه می‌دهد. او کنســـرتش را از دیـــروز در خرم‌آباد 

شـــروع کـــرد و بعد از آن برای اجرا به شـــهرهای ســـنندج 

)۲ دی‌مـــاه(، کرمانشـــاه )۹ و ۱۰ دی‌ماه( و بوشـــهر )۱۵ و ۱۶ 

دی‌ماه( می‌رود. 

نویسنده رمان »جابه‌جایی ونوس« 

درگذشت

شرلی هزرد، نویســـنده استرالیایی ســـاکن آمریکا که  

»جابه‌جایی ونـــوس« معروف‌ترین رمانـــش بود، پس 

از چنـــد ســـال درگیری با بیمـــاری زوال عقـــل در خانه خود 

واقع در شـــهر منهتـــن از دنیا رفت. هـــزرد اولین کتاب خود 

»صخره‌هـــای ســـقوط«، را که یک مجموعه داســـتان بود، در 

۳۲ ســـالگی روانه بازار کرد.

 نسخه دست‌نویس رولینگ 

فروخته شد

کتـاب نفیـس »افسـانه‌های بیـدل قصه‌گو«رولینـگ که  

پیش‌بینـی می‌شـد بیـن ۳۰۰ تـا ۵۰۰ هزار پونـد در حراجی 

»سـاتبی« خریداری شـود، به قیمت ۳۶۸ هزار و ۷۵۰ هزار پوند 

بـه فـروش رسـید. »افسـانه‌های بیـدل قصه‌گـو« یکـی از هفت 

نسـخه دست‌نویسـی اسـت که »رولینگ« نوشته و آن را به ناشر 

رمان‌هـای »هـری پاتـر« هدیه کـرده بود. 

 آلبوم جدید سهیل نفیسی 

منتشر می‌شود

»طـرح نـو« چهارمیـن آلبـوم سـهیل نفیسـی، آهنگسـاز،  

نوازنـده و خواننـده 29 آذربـا برپایـی یک مراسـم رونمایی 

بـه بـازار موسـیقی وارد می‌شـود. »ریرا«، »ترانه‌هـای جنوب« و 

»چنگ و سرود« آلبوم‌های قبلی این چهره مهم موسیقی تلفیقی 

است. در آلبوم »طرح نو«، محمدرضا اصغری، مازیار خواجیان،با 

گیتار و گیتار بیس سـهیل نفیسـی را همراهی کرده‌اند. 

فرازنه کرم‌پور
داستان‌نویس

   اشوان

مهربانو ابدی‌دوست
خبر نگار ادب و هنر


